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  چكيده

از سهراب سپهري، به بررسي سازوكارهاي معنايي پنهان در متن » صداي پاي آب«شناختي شعر اين مقاله با هدف تحليل نشانه
هاي انساني و پيوند ميان كاررفته در اين شعر چگونه به بازنمايي تجربههاي بهپردازد. مسئله اصلي پژوهش آن است كه نشانهمي

شناختي مايكل ريفاتر است و پژوهش با روش كيفي و رسانند. چارچوب نظري تحقيق مبتني بر مدل نشانهانسان و طبيعت ياري مي
هاي واژگاني و نگر، تحليل شبكه ساختاري (ماتريس) و تداعيتحليلي انجام شده است. در اين راستا، از خوانش اكتشافي و پس
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هاي زباني، ساختاري دهد كه سپهري با تكيه بر عناصر طبيعي و ظرفيتها نشان ميه شده است. يافتهها) بهره گرفتمفهومي (هيپوگرام
هاي زيسته و احساسات انساني در پيوندي معنايي با جهان طبيعت بازتاب مند و چندلايه خلق كرده است كه در آن تجربهنشانه
اي، توانمند در گيري از سازوكارهاي نشانهن شاعرانه سپهري با بهرهيابد. در نهايت، نتايج پژوهش حاكي از آن است كه زبامي

  ت.بيني شاعرانه و ابعاد دروني تجربه انساني اسبازنمايي جهان

 
 خوانش اكتشافيشناسي، نشانهسهراب سپهري، صداي پاي آب، مايكل ريفاتر، ها: كليدواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مقدمهـ 1

هر قوم و فرهنگي است و از همين رو جايگاهي ممتاز در ميان اعضاي باارزش مضامين  دهندةانتقالويژه شعر، ادبيات، به
تر ابهامات تر براي كشف و تبيين هرچه دقيقهاي عميقجامعه دارد. اين جايگاه ويژه، ضرورت پرداختن به تحليلآن 

عنوان از سهراب سپهري، به» صداي پاي آب« ). شعر59: 1403كند (حسيني معصوم و اكبري، معنايي شعر را ايجاب مي
ترين آثار ادبيات معاصر ايران، همواره مورد توجه پژوهشگران و منتقدان ادبي بوده است. اين شعر، پيوند يكي از برجسته

كند و مضامين فلسفي و عرفاني ژرفي را در زيبايي ترسيم ميوجوي معناي هستي را بهدروني انسان و طبيعت و جست
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هاي شناختي اين اثر، همچنان نيازمند بررسيهاي معنايي و نشانهتر لايههمه، شناخت دقيقد جاي داده است. با اينخو
  ت.تري اسبيشتر و جامع

تر ادبيات معاصر و تأثير آن بر درك عميق صداي پاي آبشناسي در شعر اين مقاله به بررسي دقيق عناصر نشانه
ها هاي معنايي شعر سپهري و بررسي چگونگي تعامل نشانهاين تحقيق، تحليل و كشف لايه پردازد. مسئله اصليايران مي

توان به تفسير شوند عبارتند از: چگونه ميبا تجربيات انساني در متن شعر است. سوالات كليدي كه در اين راستا مطرح مي
تجربيات انساني در متن وجود دارد؟ اين  ها وتري از اين شعر دست يافت؟ چه نوع روابطي ميان نشانهمعاني عميق

  دهند.ها ضرورت بررسي دقيق و عميق شعر سپهري و كشف معاني نهفته آن را نشان ميپرسش
تري توانند به تفسير معاني عميقمي صداي پاي آبشناسي در شعر همچنين فرض بر اين است كه عناصر نشانه

بيعي و تجربيات انساني، ارتباطي عميق و متقابل بين انسان و طبيعت برقرار هاي طكمك كنند و سپهري با استفاده از نشانه
تواند به درك بهتري از ساختار شعر و پيوند آن با زندگي ها، صداها و احساسات ميكرده است. تحليل عناصري چون رنگ

  ها منجر شود.روزمره انسان
شود تا با كشف وان چارچوب نظري اصلي استفاده ميعندر اين تحقيق، از روش خوانش اكتشافي مايكل ريفاتر به

تري دست يابيم. اميد است كه اين پژوهش به درك عميق صداي پاي آبتري از شعر هاي پنهان معنا، به تحليل عميقلايه
 بديل شعر سپهري در بازتاب تجربيات انساني منجر شود.ها در ادبيات و قدرت بياز نقش نشانه

 
  پژوهشـ پيشينه 2

گيري ويژه شعر معاصر، كاربرد چشمشناسي مايكل ريفاتر در تحليل آثار ادبي فارسي، بههاي اخير، نظريه نشانهدر سال
لو اند. نبيفروغ فرخزاد را تحليل كرده» اي مرز پر گهر«) با تكيه بر اين نظريه، شعر 1389يافته است. بركت و افتخاري (

ي ريفاتر براي تحليل اشعار نيما، اخوان و سپهري بهره نگرانهي اكتشافي و پسها) نيز از خوانش1398، 1392، 1390(
هاي ) با استفاده از نظريه1393ها پرداخته است. خواجوي و طهماسبي (هاي معنايي در آنبرده و به شناسايي ماتريس

» مسافر«اند كه شعر پژوهشگر نشان دادهاند. اين دو سپهري ارائه كرده» مسافر«ريفاتر و ياكوبسن، خوانشي خلاقانه از شعر 
ها و معاني پنهان در متن شعر دست يافت. ها، پيامتوان به رمزگانقابليت تحليل با اين دو رويكرد را دارد و از طريق آن مي

ي عميق ها حاكي از آن است كه الگوي ريفاتر با تأكيد بر خوانش خلاق و اكتشافي، امكان دستيابي به فهمنتايج پژوهش آن
شده از سوي شاعر هاي ارتباطي و پيام ارسالكند، در حالي كه الگوي ياكوبسن بيشتر ناظر بر نقشاز شعر را فراهم مي

زاده ميرعلي و )، حسن1396)، آلگونه (1396)، آذرپيك (1395منش و صفايي سنگري (هايي نظير فياضپژوهش. است
) نيز با رويكرد ريفاتر به 1401)، و شفيعي و آشوري (1401مي و آذرنوا ()، قوا1398)، ذاكري و همكاران (1397زماني (

  د.انها پرداختههاي معنايي در آنبررسي اشعاري از شاعران معاصر و تحليل ماتريس
اند. پيروز و قائمي پرداخته» صداي پاي آب«طور اختصاصي به تحليل شعر هاي اندكي بهبا وجود اين، پژوهش

هاي جلوه) 1391اند. پورخالقي و ارمي (بر هرمنوتيك ديلتاي، به تبيين گفتمان معنوي اين شعر پرداخته با تكيه) 1391(
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آباد اند. باقري نجفبررسي كرده و آن را بازتابي از ذهنيت احساسي و فردگرايانه دانسته» آبپاي صداي «رمانتيسم را در 
اي تاريك، بلكه راهي براي پيوند ي پرداخته و مرگ را نه پديدهبه واكاوي مفهوم مرگ در انديشه سپهر) 1394و سيدي (

با رويكردي نوستالژيك، اين شعر را روايت بازگشت به ) 1395اند. حسيني كازروني و سراجي (با هستي كلي تفسير كرده
اي از لوهشعر را جاين با تمركز بر ايماژهاي زندگي، ) 1397اند. محقق نيشابوري (زيست طبيعي و اصيل دانسته

نيز به بررسي كاركرد نور در شعر سپهري ) 1397محور در نگاه سپهري تحليل كرده است. كنعاني (شناسي زيستزيبايي
اي ميان شعر سپهري و وردزورث، بر در مقايسه) 1401معناشناسي پرداخته است. همچنين، حقي خانقاه (از منظر نشانه

  ت.تأكيد كرده اس» صداي پاي آب« پيوند ژرف ميان طبيعت و ساحت عرفاني در
اند و ها به تحليل مفهومي يا گفتماني شعر پرداختهدهد كه بيشتر اين پژوهشها نشان ميبا اين حال، بررسي

شناسي ريفاتر كمتر مورد هاي شعري آن از منظر نشانههاي زيباشناختي چندلايه، و رمزگانساختارهاي غير دستوري، دلالت
  .است توجه قرار گرفته

شناسي ريفاتر، تلاشي است براي گيري از الگوي نشانهو بهره» صداي پاي آب«پژوهش حاضر با تمركز بر شعر 
هاي پنهان آن آشكار شود. رويكرد تر و رمزگانهاي عميقاي كه دلالتگونهتحليل ساختاري، معنايي و زيباشناختي شعر، به

ي بين طبيعت، معنويت و زبان ارائه نگرانه، تصويري چندلايه از رابطهسهاي اكتشافي و پاين مقاله، با تلفيق خوانش
هاي بنيادين شعر را نه صرفاً در سطح معنا بلكه در نظام رمزگان شعري بازشناسي دهد و در پي آن است كه ماتريسمي
 ند.ك
  
  روش تحقيقـ 3

هاي معنايي و احساسي پردازد و هدف آن كشف لايهسهراب سپهري مي صداي پاي آباين مقاله به بررسي و تحليل شعر 
نگر، تحليل شعر از طريق روش تحقيق كيفي و تحليلي است. رويكرد اصلي مقاله شامل خوانش اكتشافي، خوانش پس

  ت.ها (تداعي واژگاني و مفهومي) اسماتريس (شبكه ساختاري) و تحليل هيپوگرام
شوند. سپس، نقدها و آوري ميو بررسي متن آن جمع صداي پاي آبها با مطالعه دقيق شعر براي شروع، داده

آوري شود و نظرات منتقدان و خوانندگان درباره تأثيرات آن نيز جمعهاي موجود درباره شعر سپهري مرور ميتحليل
د. شونها شناسايي و بررسي ميها و تشبيهگردد. در مرحله تحليل، عناصر زباني و ادبي، از جمله تصاوير، استعارهمي

گيرد تا احساسات و معاني فلسفي نهفته در شعر كشف سازي و وزن شعر نيز مورد تحليل قرار ميساختار شعري، قافيه
  شود.

هاي پنهان معنا از طريق مطالعه دقيق متن كشف شوند شود تا لايهپس از اين مراحل، خوانش اكتشافي انجام مي
نگر به بررسي چگونگي زمره و محيط اجتماعي شناسايي گردد. تحليل پسهاي كليدي شعر و ارتباط آن با زندگي روو پيام

تر مفاهيم ها براي تجزيه و تحليل عميقتأثير گذشته بر معاني و احساسات موجود در شعر پرداخته و ماتريس و هيپوگرام
  شوند.و الگوهاي شعري استفاده مي
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دهد كه چگونه پردازد و به اين سؤال پاسخ ميليل ميها و نتايج حاصل از تحدر نهايت، مقاله به بررسي يافته
تري از انسان، طبيعت و معنا در زندگي كمك كند. فهرست منابع معتبر و تواند به درك عميقمي صداي پاي آبشعر 

ليل مرتبط با موضوع تحقيق و نقدهاي ادبي درباره شعر سپهري نيز در انتهاي مقاله ذكر خواهد شد. اين روش تحقيق به تح
  و تأثير آن بر خواننده كمك خواهد كرد. صداي پاي آبعميق و چندوجهي شعر 

  
  ـ چارچوب نظري4

شناختي براي خوانش )، چارچوبي نشانه1978» (شناسي شعرنشانه«تبار آمريكايي، در كتاب مايكل ريفاتر، منتقد فرانسوي
ويژه در بازخواني آثار ادبي، از جمله است. اين چارچوب، بهاي مورد استفاده قرار گرفته شعر ارائه كرده كه به طور گسترده

هاي ريفاتر در حوزة كند. پژوهشهاي مهمي از آفرينش اثر و بازآفريني آن توسط خواننده را روشن ميشعر، جنبه
  .رودترين آثار در اين زمينه به شمار ميشناسي شعر از بنيادينشانه

تقد است كه شعر كاربردي ويژه از زبان دارد. در حالي كه زبان روزمره گرايان روس، معريفاتر، همچون صورت
دارد گامي نو برمي» دلالت«و » معنا«دهد، در شعر ارجاع زبان به خود متن است. او با ايجاد تمايز ميان به واقعيت ارجاع مي

هاي اطلاعاتي تقليل اي از گزارهنجيرهرسد. به باور او، تلاش براي درك معنا، شعر را به زو به دركي متفاوت از شعر مي
توجه صرف به معنا، كه غالباً مبتني بر قواعد ). 3: 1978، 1(ريفاتر دهد كه تنها بيانگر اخبار و مفاهيم سطحي شعر هستندمي

شاعرانگي هر ارتباط تبديل كند. در حالي كه تواند پيوستگي شعر را از بين ببرد و آن را به قطعاتي بيرايج زبان است، مي
هايي كه حاصل گريز و حتي انحراف از قواعد زبان معمول هستند. ريفاتر هاي آن است؛ دلالت»دلالت«متن در گرو درك 

 ).2(همان:  »كشدبازنمايي ادبي، واقعيت را به چالش مي«نامد و معتقد است كه مي» غيردستوري بودن«اين پديده را 
شود. از اين رو، دلالت در شعر به معناي تلاشي براي تبيين هاي شعر منجر ميلالتحركت خواننده در اين مسير به درك د

كوشد آن از طريق گريز و انحراف از قواعد متعارف زبان است. شعر در اين فرآيند، به جاي ارجاع به واقعيت معمول، مي
هاي آن به دنبال كشف دلالت» ه شعرخوانند«موجوديت خود را به عنوان يك واقعيت نامتعارف تثبيت كند. از اين رو، 

  است.
دارد كه دلالت در نثر و شعر متفاوت است. نثر كلمات را در نسبت با واقعيت معمول تعريف ريفاتر چنين اذعان مي

  .)26: 1983شوند (ريفاتر، كند، اما در شعر، كلمات براساس نسبتشان با چيزها ارزيابي ميمي

ها را. براي كنند، نه واقعيت آنار كلمات به ميزاني است كه وجود چيزها را بيان ميتر، در شعر، اعتببه زبان ساده
كند ها ايجاد ميجلوگيري از روش نادرست خوانش شعر، بايد به تفاوت زبان شعر و نثر توجه كنيم. شعر نظامي از دلالت

. در عين حال، زبان شعر به واسطه نوآوري در آيدبه وجود مي» 2هاي توصيفيمنظومه«و » انباشت«كه از فرآيندهايي مانند 
شود؛ جايي كه خواننده نتخاب تفسير ميشود. نثر عمدتاً در محور جانشيني يا محور ازمينه واژگان، از نثر متمايز مي

                                                            
1 Michael Riffaterre 
2 descriptive systems 
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هايي از ارجاعات و اصطلاحات استعاري، يا با افزودن صفات معنايي به عبارات مبهم، به دنبال معنا براساس انتخاب
گردد. اما در شناخت معناي شعر، محور دلالت همان محور همنشيني است. شعر به دنبال ارجاع به واقعيت بيروني يم

ها به خود متن گيري و هم ارجاع آنپردازد كه هم شكلنيست، بلكه به ايجاد نظامي منسجم براساس روابط معنايي مي
  ).18(همان:  است

گيرد. هاي صوري و هم محتوايي آن را در بر ميشعر، وحدتي است كه هم جنبهاز ديدگاه ريفاتر، ويژگي برجسته 
هاي پرهيز از ارائه معناي من اين وحدت صوري و محتوايي را كه شامل تمام شاخص«نويسد: شناسي شعر مياو در نشانه

دهد، كه در قرار مي» معنا«مقابل را در » دلالت«ريفاتر با اين توضيح،  ).2: 1978(ريفاتر،  »نامممستقيم است، دلالت مي
گيرد و اين محور طور كه اشاره كرديم، دلالت شعر بر محور همنشيني شكل ميشود. همانسطح محاكات يا تقليد ظاهر مي

  شناختي، سبكي، موضوعي، و واژگاني است.مبتني بر چهار ساختار زبان
هايي در صورت و مستلزم هماهنگي«اهميت دارد و ويژه براي شعر از ميان اين ساختارها، ساختار واژگاني به

در ساختار واژگاني، ). 36: 1983(ريفاتر،  »شوندموقعيت برخي از واژگان متن است كه بر اساس معنا توجيه و تفسير مي
و  پايههاي حاصل از مفاهيم همها توجه كند: نخست، هماهنگيتواند به آندو نوع هماهنگي وجود دارد كه خواننده مي

پايه، كه هاي مربوط به مفاهيم ناهمارز، كه از طريق انباشت معنايي در حوزه واژگان قابل مشاهده است؛ دوم، هماهنگيهم
 آيند.هاي توصيفي گرد هم ميپردازد كه در منظومهبه مجموعه واژگاني مي

  3كتشافيانش اخو. 1ـ4
، اولين مرحله »خوانش اكتشافي«شود. نخستين سطح، به نام ميخوانش اكتشافي، مطابق راهبرد ريفاتر، در دو سطح انجام 

رمزگشايي از شعر است و هدف آن مطابق با حركت خطي شعر، يعني از بالا به پايين و از اولين سطر تا آخرين سطر، 
گيرد كه با مي عنوان يك دال در نظررود. در اين خوانش، خواننده با توجه به توانايي زباني خود، هر واژه را بهپيش مي

   ).5(همان:  رسدشود و به اين ترتيب به درك معناي شعر ميمدلول خود در جهان واقع مرتبط مي
  5و ماتريس 4نگرخوانش پس. 2ـ4

است. در اين مرحله، خواننده با آزمودن فرضي كه در » نگرخوانش پس«نگر و تفسيري به نام مرحله دوم، سطحي ژرف
پردازد. در نهايت، اين هاي شعر ميوجوي دلالترود و به جستگرفته، از سطح معنا فراتر ميخوانش اكتشافي شكل 

شود كه همان گزاره بنيادي شعر است و سبب وحدت آن را فراهم يا شبكه شعر منجر مي» ماتريس«گيري فرآيند به شكل
  ).6 -5: 1978(ريفاتر،  آوردمي
 7و هيپوگرام 6ينشانة شعر. 3ـ4

                                                            
3 heuristic reading 
4 retroactive reading 
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ري واژه يا عبارتي است كه وابسته به دلالت شعر است و اين دلالت دو جنبه دارد. در نوع اول، خصوصيت و نشانه شع
شود. در نوع دوم، شعريت نشانه را خواننده كيفيت شعري نشانه، خاص همان شعري است كه نشانه در آن ديده مي

   ).19 -18(همان:  دارددهد. بنابراين، بافت متن در تبيين نشانه تأثير مؤثري نتشخيص مي
عمولاً هستنند، هاي واژگاني و مفهومي مكه تداعي» هيپوگرام«در هر دو حالت، توليد نشانه شعري با اشتقاق از 

تر، هيپوگرام يك تصوير قالبي است كه در ذهن خواننده وجود دارد و واژه يا عبارتي در متن گيرد. به بيان سادهصورت مي
تأكيد، تجسم و نياز خواننده به «بنابراين، هيپوگرام به خودي خود دلالت شاعرانه ندارد، بلكه كند. آن را تداعي مي

 بخشد.كه به آن شعريت مي )26(همان:  »رمزگشايي از معاني صريح و تلويحي هيپوگرام است
 8نباشتا. 4ـ4

، »بلبل«عنوان مثال، در كلمه است. به نه معنايي پديد آمدهيا واحدكمي» 9معنابن«براي ريفاتر، هر كلمه از يك يا چند 
ها واحدهايي هستند كه در فرآيند انباشت به كار شود. اين معنابنمشاهده مي» آوادار، غيربنسن و خوشجان«هاي معنابن

  .شوندگرفته مي
معنايي شود كه از طريق عنصر افتد كه خواننده با مجموعه كلماتي مواجه ميفرآيند انباشت زماني اتفاق مي

هاي مشترك زنبق، ، معنابن»گل«شوند. براي مثال، در كلمه گوييم، به هم مرتبط ميهاي مشترك ميواحدي كه به آن معنابن
  .آفتابگردان و لاله وجود دارند

رود، انواع انباشت با توجه به مختصات معنايي كلمات طور كه خواننده در مسير متن پيش ميهمچنين، همان
هايي كه كنند و در مقابل، معنابنهايي كه بيشترين حضور را دارند، خود را تثبيت ميو از اين طريق معنابن گيرندشكل مي

هاي زنبق، آفتابگردان و لاله، كلمات شكوه، زن و فرضاً اگر به واژه ).35(همان:  شوندكمترين بسامد را دارند، حذف مي
  .دارد» 10تعينّ چندوجهي«خواهد بود كه  هاي مشتركمعنابن» زيبايي«هنر را اضافه كنيم، 

شان در زبان معمول بدل هاي اوليهاعتنا به معنابنبي«علاوه بر اين، كلماتي كه هر يك بخشي از انباشت هستند، 
گيرد، هاي چندوجهي صورت ميكاركرد انباشت از تأكيد بر معنابن ).39: 1983(ريفاتر،  »شوندهاي يكديگر ميبه مترادف

شود و خواننده به يمن اين جابجايي به دلالت شعر نزديك ها و كلمات ميين چندوجهي بودن باعث جابجايي معنابنزيرا ا
  شود.مي
 11هاواژهنو. 5ـ4

طور كلي بيانگر نوعي ها بهروند. اين واژههايي كه سابقه ندارند، براي بيان مفاهيم جديد به كار ميدر زبان روزمره، واژه
هاي بالقوه زبان و گريز از قواعد زبان هستند. در واقع، تلاش براي فرارفتن از قواعد دستوري، تلاشي براي كشف ظرفيت

                                                            
8 accumulation 
9 sememe 
10 overdetermination 
11 neologism 
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ها شود كه خواننده آگاهانه از آنرو، اين امر چشمگير و تأثيرگذار است و سبب مي هاست. از اينفعليت بخشيدن به آن
   ).26: 1978(ريفاتر،  رمزگشايي كند

هاي مهجور و رو بايد ميان استفاده از واژهيابد و از ايناين رمزگشايي در ارتباط با كليت ساختار متن هويت مي
واژه، به خودي خود و خارج از بافت متن موجوديت ندارد، نواژه برخلاف كهن« ها تمايز قائل شد. زيراكهن و ابداع نواژه

نشان بر متن اي كه در آن صورت بياست؛ رابطه» نشانبي«و ديگري » دارنشان«بلكه حاصل رابطه دو صورت معادل، يكي 
ه ساختار كلي شعر توجه كرد و سپس ها، نخست بايد بتر، براي فهم كاركرد نوواژهبه زبان ساده). 26(همان: » تقدم دارد
ها گيري نوواژههاي شكلها هم در بيرون و هم درون متن، زمينهها را با كلمات و مفاهيم بررسي نمود. اين رابطهرابطه آن

  اند.را ايجاد كرده
ر به كار اي خلاق در خوانش اشعاگونهشناختي ريفاتر است كه بايد بهكلي رويكرد نشانهچه گفته شد، طرحآن

  يك.بهگرفته شود، نه به صورت مكانيكي و يك
  

  هاي پژوهشيافتهـ 5
  . خوانش اكتشافي (خوانش اوليه)1ـ5

هاي خوانش اكتشافي فرآيندي است كه طي آن خواننده با درگير شدن فعال با متن، از معناي سطحي به كشف تدريجي لايه
است كه از طريق ماتريكس  وهيپوگرام  معنا در متن ادبي حاصل فرآيندبر اساس نظريه ريفاتر، رسد. پنهان و ضمني آن مي

نگاه او، خواننده با عبور ). از 6(همان:  شودهاي تفسيرپذير ممكن ميها به نشانههاي معنايي و تبديل آنكشف ناهنجاري
. اين مرحله از خوانش، )2: 1983(ريفاتر،  يابدر بينامتني به معناي نهفته دست مييفستاز سطح توصيفي متن و ورود به 

 صداي پاي آبگيري از اين رويكرد، شعر نگر است. در ادامه، با بهرهتر متن در تعامل با خوانش پسساز درك عميقزمينه
  د.شواي تحليل ميدر يك ساختار چندمرحله

  تجزيه و تحليل اوليه .1ـ1ـ5
 خلاصه محتوا. 1ـ1ـ1ـ5

بيني عرفاني و فردي سپهري است كه در آن مفاهيمي چون زندگي، مرگ، طبيعت و بازتابي از جهان صداي پاي آب
گيري از نمادهايي چون آب و گياه، پيوند انسان با هستي را ترسيم شود. او با بهرهمعنويت با زباني ساده و تصويري بيان مي

  ت.اس» اش گل سرخ و جانمازش چشمهقبله«سازد؛ جايي كه كند و معنويتي شخصي و نامتعارف را ميمي
  هاحساسات و تأثيرات اولي. 2ـ1ـ1ـ5

اي شاعرانه از آرامش، معنويت و نزديكي به هاي زيبا و زباني آميخته به احساس، تجربهبا تصويرسازي صداي پاي آب
، سادگي و »مادري دارم، بهتر از برگ درخت«و » اهل كاشانم«كند. سپهري در ابياتي چون طبيعت را به خواننده منتقل مي
» شهر من گم شده است«تعلقي را در عباراتي نظير بي زمان، احساس غربت وستايد. همگرماي زندگي روزمره را مي

  د.دار، پيوندي دروني با طبيعت را بيان مي»شنوممن صداي نفس باغچه را مي«دهد و در تصويري چون بازتاب مي
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كه در گرايانه، بر پيوند انسان با جهان و ارزش زيستن در لحظه تأكيد دارد؛ چنانشعر، با نگاهي فلسفي و هستي
گرايي كند. اين تركيب از عاطفه، طبيعتنهاد مياي حسي و اجتماعي از زندگي را پيشتجربه» زير باران بايد رفت«ت به دعو

  د.زناي تأثيرگذار و چندلايه براي خواننده رقم ميو تأمل فلسفي، تجربه
  
  ها و موضوعاتشناسايي تم. 2ـ1ـ5

بر محور مضاميني چون پيوند با طبيعت، جستجوي معنا، و تنهايي و سكوت شكل گرفته است. اين  صداي پاي آبشعر 
 د.كننمثابه سفري حسي و معنوي بازنمايي ميمضامين در ساختار كلي شعر، تجربه زيستن را به

 پيوند با طبيعت. 1ـ2ـ1ـ5
ي براي درك وجود و تجربه قدسي است. او طبيعت ااي شاعرانه، بلكه عرصهزمينهدر نگاه سپهري، طبيعت نه صرفاً پس

من «و » ام يك گل سرخ، جانمازم چشمهقبله«كه در ابياتي مانند كند؛ چنانرا با نگاهي عرفاني و زيباشناختي توصيف مي
  .شود، طبيعت به جايگاه عبادت و مكاشفه بدل مي»گيرمها ميوضو با تپش پنجره

اند. طبيعت در شعر او نيز نمايانگر سادگي و طهارت جهان» آسمان آبي«و  »روشني باغچه«تصاوير لطيفي چون 
وشو داده مرا در سيلان بوته خشخاشي، شست«نوايي دارد؛ براي مثال در عنصري شفابخش است كه با روح انسان هم

 ت.، نوعي تطهير و آرامش در دل عناصر طبيعي بازتاب يافته اس»بودن
  يقتجستجوي معنا و حق. 2ـ2ـ1ـ5

بازتاب سفري دروني و بيروني در جستجوي معناست. سپهري هستي را فرآيندي پويا و معنوي  صداي پاي آبشعر 
باغ «هايي نظير كند. استعارهاين سير را به زبان نمادين بيان مي» من به دشت اندوه، من به باغ عرفان«كه در بيند؛ چنانمي

  د.انقتنمايانگر ميل شاعر به كشف حقي» ايوان چراغاني دانش«و » عرفان
زندگي «هاي ساده و روزمره نهفته است. عباراتي چون پردازي انتزاعي، بلكه در تجربهدر نگاه او، معنا نه در فلسفه

دهد كه سپهري با لحني طنازانه، نشان مي» زندگي شستن يك بشقاب است«و » حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد
منظر، حقيقت نه در پيچيدگي نظري، بلكه در دريافت مستقيم و شهودي از جويد. از اين معنا را در سادگي و حضور مي

 د.شوجهان يافت مي
  تتنهايي و سكو. 3ـ2ـ1ـ5

برانگيز دارند. سپهري در فضايي خلوت و ساكت، به جستجوي ابعادي معنوي و تأمل صداي پاي آبتنهايي و سكوت در 
بيانگر تجربه وجودي » به مهماني دنيا رفتم... تا صداي پرِ تنهايي من«پردازد. مصراعي مانند حقيقت و تأمل در هستي مي

  د.بينتر هستي مياي به درك ژرفاي كه تنهايي را نه صرفاً رنج، بلكه دريچهاو در مواجهه با جهان است؛ تجربه
» نومشمن صداي نفس باغچه را مي«سكوت در شعر او، بستري براي شنيدن صداهاي پنهان طبيعت و روح است: 

شود. اين رويكرد، شعر را به تاملي دروني درباره بودن، نمادي از نوعي آگاهي شهودي است كه تنها در خلوت ممكن مي
  د.خوانسازد و مخاطب را به بازانديشي در باب نسبت انسان با هستي فراميطبيعت و معنويت بدل مي
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  تحليل ساختاري شعر. 3ـ1ـ5

كند. هاي شاعر را تسهيل ميبا ساختاري آزاد و رها از قيدهاي كلاسيك، بيانگري احساسات و انديشه صداي پاي آب
سو با جريان تفكر و حس اوست؛ آفريند كه همپذير، ريتمي سيال ميهاي انعطافگيري از وزن و قافيهسپهري با بهره
  .اهنگي موسيقايي و معنايي استاي از همنمونه» ام يك گل سرخمن مسلمانم. قبله«عباراتي چون 

ام بر لب كعبه«هايي مانند زبان شعر با تنوع واژگان، تصاوير استعاري و تشبيهات بديع غنا يافته است. استعاره
قراري در پيوند با مضامين معنويت، جستجوي حقيقت و بي» زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد«و » آب

دهم گوش مثل يك گلدان، مي«يا » زندگي چيزي بود، مثل يك بارش عيد«ند. تشبيهاتي چون كنانسان در جهان جلوه مي
  د.كشناي شهودي از هستي به تصوير ميزنند و تجربهنيز طبيعت و زندگي را به هم پيوند مي» به موسيقي روييدن

و » استغنا«در كنار ، »دشت«، »چشمه«تركيب واژگان ساده و ملموس با واژگان انتزاعي و فلسفي، همچون 
نيز » خوردمفلسفه ميآب بي«اي مانند كند. جملهسازد كه به انتقال مؤثر مفاهيم كمك مياي زباني مي، دوگانه»احساس«

  .واسطه استنمادي از گرايش شاعر به سادگي و زيستن بي
اي عرفاني و فلسفي فراهم بهدر مجموع، ساختار آزاد، موسيقي دروني، و زبان نمادين شعر، بستري براي بيان تجر

 د.خوانكند كه خواننده را به تأملي عميق در باب زندگي و هستي فراميمي
  
 تحليل ادبي و زباني. 4ـ1ـ5
  هاانتخاب واژه. 1ـ4ـ1ـ5

محور آفريند كه سادگي ظاهري آن در خدمت بيان مفاهيم عرفاني و طبيعتسپهري با دقت در گزينش واژگان، زباني مي
هاي معنايي متعددي را در خود جاي در عين سادگي، لايه» مهرم نور«و » جانمازم چشمه«گيرد. واژگاني چون ميقرار 
عنوان قبله، نگاهي به» گل سرخ«اند. استفاده از تركيبي مانند دهنده پيوند دروني شاعر با طبيعت و امر قدسياند و نشانداده

 د.شواي دروني و زيباشناختي بدل ميهاي رسمي فراتر رفته و به تجربهكاندهد كه از حدود منو به معنويت ارائه مي
  انگيزيتصاوير و حس. 2ـ4ـ1ـ5

، »آب«گيري از نمادهايي چون بر پايه عناصر طبيعي و حسي استوار است؛ شاعر با بهره صداي پاي آبتصويرسازي در 
روي «كنند. در عباراتي مانند اي حسي و تأملي فلسفي را القا ميزمان تجربهآفريند كه هم، فضاهايي مي»درخت«و » گياه«

نمازم را پي «شود. همچنين، تصوير عرضه مي پذيرمنزله نظمي دروني و شناخت، طبيعت به»آگاهي آب، روي قانون گياه
سازي طبيعت در زبان شاعر است؛ نوعي تجربه عرفاني شخصي كه اي از قدسينمونه» خوانمالاحرام علف ميتكبيره
  .ددهآميزي و نمادپردازي را در خدمت معنا قرار ميحس

  
  زمينه اجتماعي و تاريخي. 5ـ1ـ5
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 :توان به چند جنبه مهم اشاره كرد، ميصداي پاي آبدر تحليل زمينه اجتماعي و تاريخي شعر 
  ارتباط با زمان و مكان. 1ـ5ـ1ـ5

هايي چون ويژه شهر كاشان، پيوند دارد. بيانبه شكلي ملموس با بافت اجتماعي و جغرافيايي ايران، به صداي پاي آب
  اي سنتي است.تكلف شاعر در دل جامعهزتابي از زيست ساده، صميمي و كمبا» روزگارم بد نيست«و » اهل كاشانم«

تصويري انساني و » دوستاني، بهتر از آب روان«و » تكه ناني دارم«ارجاع به عناصر زندگي روزمره همچون 
تار هم «و » كردينقاشي م«دهد. اشاره به پدر هنرمند شاعر كه صادقانه از شرايط اقتصادي، فرهنگي و عاطفي فرد ارائه مي

 د.سازنيز جايگاه فرهنگ و هنر در فضاي خانوادگي و اجتماعي را برجسته مي» ساختمي
  تأثيرات فرهنگي. 2ـ5ـ1ـ5

هاي ادبي نوگراي معاصر است. عناصر نمادين مانند هاي ايراني، فرهنگ عرفاني و نيز جريانشعر سپهري متأثر از سنت
ام يك قبله«آميزند. تعبير مفاهيمي چون زيبايي، عشق و پاكي را با مفاهيم معنوي درهم مي» ماه«و » چشمه«، »گل سرخ«

  د.روشناختي است كه از مرزهاي دين سنتي فراتر ميدهنده تركيب نويني از معنويت فردي و نگرش زيبايينشان» گل سرخ
شناختي، نوعي معنويت شاعرانه را خلق او با تلفيق مفاهيم مذهبي چون نماز و اذان با عناصر طبيعي و زيبايي

عدالتي نيز هاي اجتماعي و بي، از بحران»قتل يك شاعر افسرده به دست گل يخ«كند. در عين حال، با اشاراتي چون مي
  د.دارپرده برمي

بازتابي از تحولات فرهنگي و اجتماعي ايران در ميانه قرن بيستم است؛ شعري كه  صداي پاي آبدر مجموع، 
 د.سازن سنت و تجدد، فرد و جامعه، زيبايي و حقيقت پلي برقرار ميميا
  
 هاتجربيات شخصي و واكنش. 6ـ1ـ5

  قابل بررسي است. »هاي ديگرانواكنش«و  »خوانش شخصي«از دو منظر  صداي پاي آبتحليل شعر 
 خوانش شخصي. 1ـ6ـ1ـ5

  
برانگيز، احساساتي چون لطافت، آرامش و معنويت را در مخاطب با زباني ساده و در عين حال تأمل صداي پاي آب

اي به مادر است كه تجربه واسطهنمادي از عشق صميمي و بي» مادري دارم، بهتر از برگ درخت«انگيزد. عباراتي مانند برمي
هاي خالص نيز بر ارزش پيوندهاي انساني و دوستي» واندوستاني، بهتر از آب ر«رود. تصوير شمول به شمار ميجهان

  د.تأكيد دار
اي از تجربه عرفاني و معنوي شاعر را آفريند، بلكه جنبهتنها فضايي زيباشناختي ميحضور طبيعت در شعر نه

ند ميان امر قدسي و شود كه تبلور پيوديده مي» هاستام زير اقاقيكعبه«اي از اين رويكرد در بيان دهد. نمونهبازتاب مي
هاي ساده و ناب زندگي و كشف معنويت در زيست روزمره طبيعت است. شعر، خواننده را به بازنگري در ارزش

  د.خوانفرامي
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 هاي ديگرانواكنش. 2ـ6ـ1ـ5
 رضايياز منتقدان، از جمله  رخيهاي مختلفي از سوي خوانندگان و منتقدان داشته است. بواكنش صداي پاي آبشعر 

اند. به باور اين منتقدان، سهراب سپهري در اين منظومه )، به سادگي و صداقت اين شعر اشاره كرده1396(و نعمتي )1386(
تكلف بيان كند. براي مثال، جمله بيني شاعرانه و در عين حال صميمانه خود را با زباني ساده و بيكوشيده است تا جهان

دهد و خوانندگان را به ها، نشان ميشاعر به زندگي را، با وجود چالش ، ديدگاه مثبت»زندگي رسم خوشايندي است«
  .كنديافتن زيبايي در لحظات زندگي تشويق مي

مرگ پايان كبوتر «ويژه جمله گيرند. بهخوانندگان نيز تحت تأثير عمق احساسي و تصاوير زيباي شعر قرار مي
كند و احساس آرامش را در خوانندگان ايجاد ندگي بيان ميعنوان بخشي از چرخه زپذيرش طبيعي مرگ را به ،»نيست

  .كندمي
تجربيات عميق شاعر را منعكس كرده و احساسات و تجربيات مشترك خوانندگان  صداي پاي آبدر مجموع، 

  .كنددليل عمق انديشه و سادگي بيان جلب ميانگيزد و تحسين منتقدان را بهرا برمي
  
 و كشف معاني پنهان) نگر (بازنگريخوانش پس. 2ـ5

مند را فراهم هاي نهفته و معاني لايهنگر رويكردي تحليلي است كه با بازگشت به متن، امكان كشف دلالتخوانش پس
 د.كنتري را آشكار ميهاي اوليه، ابعاد پنهان و ساختارهاي معنايي ظريفسازد. اين نوع خوانش، فراتر از برداشتمي
  و ساختاريهاي زباني دلالت. 1ـ2ـ5

، خلاقيت زباني و آفرينش تركيباتي است كه ميان امر روزمره و معنويت صداي پاي آبهاي برجسته شعر يكي از ويژگي
در ابتدا » رفت به بام ملكوتنردباني كه از آن، عشق مي«يا » صداي سرفه روشني«هايي چون كنند. تركيبپيوند برقرار مي

فقط ابزارهاي شود. اين تصاوير نهها آشكار ميشناسانه آنبيشتر، عمق عرفاني و هستينمايند، اما با تأمل استعاري مي
  د.انبخشي به زندگيهايي از تلاشي شاعرانه براي معنابلاغي، بلكه نشانه

، مفاهيمي چون مرگ و زندگي را در بستري »مرگ پايان كبوتر نيست«گيري از تضادهايي مانند سپهري با بهره
شود. ساختار اي در تداوم هستي تلقي مياي كه مرگ نه نقطه پايان، بلكه مرحلهگونهكند؛ بهيال تبيين ميغيرخطي و س

سوي مفاهيم متعالي و بازگشت به امور ساده و و حركت تدريجي به») اهل كاشانم(«شعر نيز با آغاز از تجربه زيسته 
  .ثرت و پيوند ژرف ميان سادگي و معناستنمايانگر وحدت در ك») زندگي شستن يك بشقاب است(«ملموس 

افزايد، بلكه از طريق تاكيد تدريجي، تنها به موسيقي متن مينيز نه» من«و » مرگ«، »زندگي«تكرار واژگاني همچون 
  د.سازهايي از هويت، تجربه شخصي و نگرش فلسفي شاعر را بر خواننده مكشوف ميلايه

  
 هاي معناييو تقابل 12عناصر غيردستوري. 2ـ2ـ5

                                                            
12 Ungrmmatically 
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  واژگان، ساختار جملات و لحن. 1ـ2ـ2ـ5
ها و نمادهايي است كه ميان طبيعت و معنويت پيوند برقرار با زباني ساده اما چندلايه، آكنده از استعاره صداي پاي آبشعر 
هايي عرفاني را در دلالت با زبان غيرمستقيم،» هاوضو با تپش پنجره«و » ام يك گل سرخقبله«هايي چون كنند. تركيبمي

زندگي «و » اهل كاشانم«كنند. ساختار روان و كوتاه جملات، در كنار تكرارهاي معناداري نظير بستر زيست روزمره القا مي
بخشند. اين تكرارها، ضمن ايجاد ريتم دروني، خواننده را به درنگ در معناهاي برانگيز مي، به متن لحني تأمل»چيزي نيست

صداي نفس «كنند. لحن كلي شعر، تركيبي از آرامش، اندوه و حس رازآلودگي است كه در عباراتي چون وت ميپنهان دع
 د.رسبه اوج مي» ها همه شاعر بودندپدرم وقتي مرد، پاسبان«يا » باغچه

  ساخت زبانيهاي معنايي و ژرفتقابل. 2ـ2ـ2ـ5
بخشد. تقابل بنياديني چون زندگي و مرگ، تري به تجربه زيسته ميههاي معنايي، ابعاد پيچيدگيري از تقابلسپهري با بهره

شود كه اي مطرح ميگونهبه» زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ«و » زندگي رسم خوشايندي است«در عباراتي نظير 
سكه «و » ن يك بشقابشست«اي مانند كند. اين شعر، با كنار هم نشاندن تصاوير سادهزمان لذت و فنا را بازنمايي ميهم

كند ، پارادوكسي معناشناختي خلق مي»گل به توان ابديت«يا » مجذور آينه«تري همچون در كنار مفاهيم انتزاعي» دهشاهي
  د.كنكه مخاطب را به بازانديشي در باب چيستي زندگي و معنا دعوت مي

» شهر من گم شده است«تصاويري مانند در بعُد اجتماعي، تضاد ميان طبيعت و تمدن مدرن نيز برجسته است؛ 
ها، فضاي ذهني شعر را به بستري اند. اين تقابلنمود گسست انسان مدرن از جهان طبيعي» كفتر صدها اتوبوسسقف بي«يا 

سازند و مخاطب را به بازنگري در رابطه خود با طبيعت، جامعه براي نقد زيست معاصر و بازتعريف تجربه معنوي بدل مي
  .دخواننفرامي و هستي

  
  هاها و ابهامها، رمزگاننشانه. 3ـ2ـ5

هاي معنايي متكثر هاي طبيعي، عرفاني و زباني، فضايي سرشار از ابهام و لايهگيري از رمزگانبا بهره صداي پاي آبشعر 
برانگيز رر و تأملهاي مكبخشد كه تنها از طريق خوانششناختي به شعر عمقي چندوجهي ميآفريند. اين ساختار نشانهمي

 ت.قابل كشف اس
  ها و نمادهانشانه. 1ـ3ـ2ـ5

، عناصر سنتي دين و عرفان را با طبيعت »ام بر لب آبكعبه«و » ام يك گل سرخقبله«سپهري با استفاده از نمادهايي چون 
عشق، زيبايي و طهارت بدل هايي از كند. قبله و كعبه كه بار معنايي ديني دارند، در اين بافت جديد به نشانهتلفيق مي

اي نيز نشانگر رابطه» سنگ از پشت نمازم پيداست«سازند. تصوير شوند و پيوندي ميان معنويت و طبيعت برقرار ميمي
 د.اي شخصي، فلسفي و عرفاني دارزمان جنبهپيچيده ميان انسان، زمين و تجربه نيايش است كه هم

  يهاي ادبي و ابهام معنايرمزگان. 2ـ3ـ2ـ5
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زندگي «ساز خلق فضايي مبهم و تفسيربردار است. عباراتي مانند هاي چندپهلو، زمينهتركيب تصاوير شاعرانه با رمزگان
سازند. در زندگي را ميان دو قطب سادگي و ژرفاي فلسفي معلق مي» پرشي اندازه عشق«و » رسم خوشايندي است

شوند و به گون و مبهم تركيب ميمان و مكان در فضايي خاطره، ز»پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابي«هايي چون نمونه
نيز نماد تحول، » سفر ماه به حوض«يا » سفر دانه به گل«اي دروني از فقدان يا حضور اشاره دارند. تصاوير چون تجربه

 ت.ها ميان امر جسماني و روحاني ناپيداساند، اما حدود آنطبيعي زايش و چرخه
  ندلايه و گشودگي متنمعناهاي چ. 3ـ3ـ2ـ5

» در نبنديم به روي سخن زنده تقدير«آورد. عبارتي چون زبان استعاري سپهري امكان تفسيرهاي چندگانه را فراهم مي
زندگي بال و «دهد. به همين ترتيب، گرايانه به زندگي ارائه ميضمن ارجاع به پذيرش سرنوشت، نگاهي وجودي و انسان

كننده سازد، جايي كه مرگ، پايان نيست بلكه تكميلگرا از چرخه هستي مييري وحدتتصو» پري دارد با وسعت مرگ
  ت.تجربه زيستن اس

شناختي و هاي چندلايه، مخاطب را به بازانديشي در معناهاي هستيدر مجموع، شعر سپهري با رمزگان
سازي فعال خواننده را در فرآيند معنا هاي ساختاري و مفهومي آن، امكان مشاركتخواند. ابهامميجهان طبيعي فرازيست

  د.سازنكنند و شعر را به متني گشوده بدل ميفراهم مي
  
  نگرفرايند بازگشتي در خوانش پس. 4ـ2ـ5

هاي ها، تقابلگيرد كه در آن خواننده، با مواجهه با ابهاممحور شكل ميبر پايه ساختاري خوانش صداي پاي آبشعر 
هاي پيشين است. اين فرايند بازگشتي، عنصري هاي زباني و زماني، ناگزير به بازگشت و بازخواني بخشمعنايي و تناقض

  د.روه شمار ميهاي پنهان شعر و درك معناهاي چندسطحي آن بكليدي در كشف لايه
  هاي معناييابهام و تقابل. 1ـ4ـ2ـ5

شده ديني، مخاطب را به تفسير ، با به چالش كشيدن مفاهيم تثبيت»ام يك گل سرخقبله«تصاوير آغازين شعر، همچون 
 گراي شاعر، نيازمند بازنگري مكرر براي كشف معناهايدارند. اين تقابل ميان عرف سنتي و نگاه طبيعتميمجدد وا

 ت.تر اسعميق
  هاي زماني و مكانيتناقض. 2ـ4ـ2ـ5

شده هاي عيني و تثبيتگذاري شاعر با موقعيتدهنده فاصلهنشان» اهل كاشانم، اما / شهر من كاشان نيست«عبارتي مانند 
لال آن، دهد تا از خهاي مكاني شعر سوق مياست. اين پارادوكس هويتي، خواننده را به درنگ و بازگشت به ساير نشانه

 د.مثابه امري ذهني و وجودي فهم شوتلقي شاعر از مكان به
  يابي معناييها و عمقبازخواني نشانه. 3ـ4ـ2ـ5
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تري مانند ، با ارجاع به تصاوير پيچيده»زندگي شستن يك بشقاب است«بسياري از تصاوير ساده در نگاه نخست، نظير 
كنند. اين پيوستگي در معنا، تنها از طريق بازخواني و تطبيق متون مي تري پيدا، معناي عميق»زندگي گل به توان ابديت«

 د.شودروني شعر ممكن مي
  آشكار شدن سطوح انتقادي در بازخواني. 4ـ4ـ2ـ5

اند، اما در خوانشي بازگشتي، به در ابتدا بازنمايي طبيعت» فروشداش را نميبيدي كه سايه«يا » دو صنوبر«تصاويري مانند 
شوند. اين بازتفسير، از دل ساختار استعاري شعر خصايص منفي انساني نظير خودخواهي و خشونت بدل مينقدي بر 
 د.شوپديدار مي

  پيوندهاي دروني نمادها. 5ـ4ـ2ـ5
نمايند، اما در بازخواني متن، پيوستگي در سطحي اوليه مستقل مي» هارخت«و » سجاده«، »آب«اي چون نمادهاي پراكنده

تنها با رجوع به رمزگان آغازين » ها را بكنيم: آب در يك قدمي استرخت«شود. تصوير پاياني ها روشن ميمعنايي آن
  ت.قابل درك كامل است و نشانگر وحدت معنايي در سطح كلان شعر اس

پذير شعر سپهري مبتني بر فرايندي بازگشتي است كه از طريق آن، معناي نهايي نه در مجموع، ساختار خوانش
 د.شوهاي تفسيري پديدار ميقرائت نخست، بلكه در تعامل مستمر خواننده با متن و بازگشتدر 
  
  تحليل ماتريس ساختاري شعر. 3ـ5

گيرد: حس اصلي شكل مي ةبر پايه سه مؤلف» صداي پاي آب«در شعر  ماتريس ساختاريبر اساس نظريه مايكل ريفاتر، 
هاي اي از نشانهها. اين ساختار، شبكهوگو با جهان و انسانتنهايي وجودي، جستجوي آرامش در طبيعت، و گفت

 د.اي در باب هستي، مرگ، و رابطه انسان با طبيعت را در خود نهفته دارسازد كه معاني چندلايهزيباشناختي را مي
  تنهايي و تعمق فلسفي. 1ـ3ـ5
اي كه نه از انزوا، بلكه از جدايي آگاهانه از مكان و شرايط شود؛ تنهاييهايي از تنهايي متعالي شاعر آغاز مير با نشانهشع

بيانگر گسست ذهني از واقعيت جغرافيايي و حركت » اهل كاشانم اما / شهر من كاشان نيست«خيزد. عبارت عيني برمي
نمود تنهايي مهاجرتي » زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد« سوي مفاهيم وجودي است. همچنين، تصويربه

 د.دهشناختي است كه شاعر را به تأمل در معناي زندگي سوق ميقراري هستيو بي
  بخش با طبيعتپيوند آرام. 2ـ3ـ5

زير «يا » يك گل سرخ امقبله«تنها عنصر زينتي، بلكه مأوايي معرفتي و معنوي است. تصاويري چون طبيعت در اين شعر نه
سازند. گل سرخ، نمادي از كمال و زيبايي، و باران، پيوند شاعر با زيبايي، طراوت و سادگي را نمايان مي» باران بايد رفت

هاي ذهني و يافتن آرامش دروني دهند كه بازگشت به طبيعت، راهي براي رهايي از اضطرابنمادي از پالايش، نشان مي
  ت.اس
  فلسفي با هستي ديالوگ. 3ـ3ـ5
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كسي  چرا در قفس هيچ«شود. پرسش ها وارد ديالوگ ميها و تصاوير نمادين با جهان و انسانشاعر در قالب پرسش
در «پردازد. همچنين، تصوير شناختي جامعه ميهاي اخلاقي و زيباييساختارشكنانه به بازنگري در كليشه» كركس نيست؟

  ت.پنداري با عناصر طبيعي اسذاتند شاعر با كيهان و جستجوي نوعي همنشانگر پيو» آيد پايينتب، ماه مي
هاي تنيدگي اين سه مؤلفه را در قالب نشانهدر مجموع، ماتريس ساختاري شعر، بر اساس نظريه ريفاتر، درهم

تري درك ژرفهايي كه تنها از طريق خوانشي دقيق و چندسطحي قابل تفسيرند و گذارد؛ نشانهچندمعنايي به نمايش مي
 د.آورناز تجربه انساني و زيباشناختي شعر فراهم مي

  
  هاهيپوگرامتحليل . 4ـ5

منزله ساختارهاي معنايي پنهاني در سطح واژگان و تصاوير، نقش كليدي در شعر ها بهدر چارچوب نظريه ريفاتر، هيپوگرام
دهند تا كنند كه به خواننده امكان ميهاي ضمني و نماديني را ايجاد ميهاي زباني، دلالتدارند. اين سازه صداي پاي آب

 د.تري از معنا دست يابهاي ژرفبه لايه
  محورهاي طبيعتهيپوگرام. 1ـ4ـ5

شوند. عرفاني بدل مي هاي ديني و، عناصر طبيعي به نشانه»جانمازم چشمه«و » ام يك گل سرخقبله«در سطرهايي همچون 
گراي شاعر دارند. عنوان جايگاه تطهير معنوي، نشان از نگرش وحدتعنوان نماد عشق الهي و چشمه بهگل سرخ به
شود كه دلالتي فراتر از زيسته و جهان طبيعت برقرار مي ة، پيوندي عرفاني ميان تجرب»هاوضو با تپش پنجره«همچنين در 

  .دهاي رايج مذهبي دارآيين
  يهاي مرگ و زندگهيپوگرام. 2ـ4ـ5

مثابه نماد روح ، كبوتر به»مرگ پايان كبوتر نيست«مرگ در شعر سپهري پايان نيست، بلكه استمرار نوعي حيات است. در 
با برهم زدن انتظار مرسوم از پايان حيات، » ي يك زنجره نيستمرگ وارونه«آزاد، نشان از بقاي معنوي دارد. همچنين 

  د.كنسازد. اين تقابل، مرگ را بخشي از چرخه زيست تلقي مياي از حيات و تداوم صدا ميرا نشانهزنجره 
 هاي شهر و سنتهيپوگرام. 3ـ4ـ5

گيرد. كه معمولاً نماد آرامش است، در تضاد با رخداد مرگ قرار مي» آسمان«، هيپوگرام »پدرم وقتي مرد، آسمان آبي بود«در 
ها شود. اين هيپوگرامطبيعت در برابر فناپذيري انسان قرار داده مي ة، چرخ»برف«و » چلچله«ن همچنين با اشاره به آمد

  د.اند و به ناپايداري حيات در دل پايداري كيهاني اشاره دارننشانگر ناهمخواني ميان زمان طبيعي و زمان انساني
 هاي ديني و معنويهيپوگرام. 4ـ4ـ5

مند كعبه به سوي حالتي پويا معنويت را از ساختار ايستا و مكان» ام مثل نسيم...كعبه«و  »ام بر لب آبكعبه«عباراتي چون 
اي دروني هايي از طهارت، حركت و رهايي، دين را به تجربهعنوان نشانهبه» نسيم«و » آب«دهند. در اينجا و سيال سوق مي

  ت.ساز اسسازند كه با عرفان فردي سپهري همو متحرك بدل مي
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كنند كه از طريق آن، سپهري ديدگاه عرفاني، اي معنايي ايجاد ميشبكه صداي پاي آبها در مجموع، هيپوگرامدر 
 د.نماياي ضمني و تأثيرگذار بيان ميمحور خود را به شيوهشناختي و طبيعتهستي

  
  هاريس و هيپوگرامنگر، تحليل ماتهاي چهار بخش اصلي شامل خوانش اكتشافي، خوانش پسارائه يافته: 1جدول 

 يافته ها بخش رديف
  شناختي و ادبيتحليل زيبايي  خوانش اكتشافي  1

 كشف معاني پنهان و نمادين  
 بررسي ساختار و تصاوير شعري  

  ارزيابي تأثيرات فرهنگي و تاريخي بر شعر  نگرخوانش پس  2
 هاي مختلفهاي شعر در زمانتحليل بازتاب 
  مختلفشناسايي انتقادات و تفاسير  

  شناسايي روابط ميان عناصر شعري  تحليل ماتريس  3
 استفاده از ماتريس براي نمايش ساختار   
 بررسي پيوندهاي معنايي و نحوي  

  تحليل فراواني كلمات و عبارات  هاوگرامپهي  4
 شناسايي الگوهاي تكرار در شعر  
 بررسي توزيع معاني و مضامين  

  
  گيريـ نتيجه6

اي نو و متفاوت شناسي مايكل ريفاتر از زاويهاز سهراب سپهري با رويكرد نشانه پاي آب صدايدر اين پژوهش، شعر 
سازي معنوي اين شعر گرايي يا گفتماندر حالي كه مطالعات پيشين عمدتاً به مضامين عرفاني، طبيعتت. تحليل شده اس

هاي هاي شعري، و دلالت، رمزگانبار تلاش كرده است ساختارهاي زبانياند، اين تحقيق براي نخستينپرداخته
  .شناختي آن را در قالب الگوي ريفاتر بازخواني كندنشانه

 د:توان در دو محور اصلي خلاصه كردستاوردهاي نوآورانه اين پژوهش را مي
 برخلاف رويكردهاي قبلي كه : هاي غير دستوري در سطح ساختار شعرهاي شعري و نشانهتحليل رمزگان

هاي پنهان خود از اند، اين پژوهش نشان داد كه شعر سپهري در لايههاي كلي شعر توجه داشتهپيامبيشتر به 
اند. از جمله، استفاده از واژگان هاي قبلي ناديده گرفته شدهبرد كه در خوانشهاي خاصي بهره ميرمزگان

شي بنيادين در خلق معناي چندلايه هاي معنايي در متن، واجد نقتكرارشونده، ساختارهاي نحوي گسسته، و تقابل
  د.شعر هستن
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 هاي اگرچه پيوند با طبيعت در پژوهش: هاي معنايي نوين با تمركز بر پيوند انسان و طبيعتشناسايي ماتريس
صورت مفهومي بررسي شده بود، اين تحقيق توانست با روش ريفاتر نشان دهد كه چگونه عناصر زباني پيشين به
تنها طبيعت را موضوعي اند. بنابراين، شعر نهمند اين پيوند را در ساختار شعر نهادينه كردهنظام صورتاي بهو نشانه
  د.كناي خود معرفي ميسازي در نظام نشانهاي، بلكه عاملي براي معنامايهدرون

كارگيري رت بهشناختي شعر سپهري، بر ضرواي در تحليل نشانههاي تازهبر اين اساس، پژوهش حاضر با گشودن افق
انجامد، بلكه تر اثر ميتنها به فهم عميقتر و ساختارگرا در بررسي متون ادبي تأكيد دارد. اين رويكرد نههاي دقيقخوانش

 د.سازاي به ادبيات پژوهشي موجود را فراهم ميهاي تحليلي تازهامكان افزودن لايه
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Deciphering the Poem "The Sound of Water's Footsteps": A Semiotic Reading Based 
on Michael Riffaterre's Theory 
 
Abstract 
This article aims to conduct a semiotic analysis of the poem The Sound of Water's Footsteps 
and its impact on a deeper understanding of contemporary Persian literature. The central 
research question explores how semiotic elements in this poem contribute to interpreting 
deeper meanings and what relationships exist between signs and human experiences within 
the text. To address this, Michael Riffaterre's exploratory reading method serves as the 
primary theoretical framework. The findings reveal that Sohrab Sepehri, by utilizing 
natural signs and human experiences, establishes a profound and reciprocal connection 
between humans and nature. This bond is evident not only on the semantic level but also 
in the underlying layers of the poem. Moreover, by analyzing elements such as colors, 
sounds, and emotions, this study seeks to provide a clearer understanding of the poem's 
structure and its connection to everyday life. Ultimately, this research offers a more precise 
insight into the role of signs in literature and the unique power of Sepehri's poetry in 
reflecting human experiences, paving the way for further studies in this field. 
 
Keywords: Sohrab Sepehri, The Sound of Water's Footsteps, Michael Riffaterre, 
Semiotics, Exploratory Reading 
 
 


